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این فــراز از شــعر بلندِ »ســفر اولِ« 
طاهــره صفــارزاده، »بدلــی« از نــام او 
اســت؛ نام بلنــدی که در شــعر معاصر 
ایــران فراموش نکردنی و انکارناشــدنی 

است. 
شعر »سفر اول« در کتاب »طنین در 
دلتا« منتشر شده است؛ کتابی که تنها 
در زمان خود یک اتفاق نبود. کتابی که 
در تاریخ ادبیات فارســی آمد که بماند و 
ماند، آن هم شــانه به شانه نام های بلند 
ادبیــات معاصر فارســی در دهه پنجاه: 
ثالــث، فــروغ فرخزاد،  مهدی اخــوان 
احمد شاملو، نصرت رحمانی، منوچهر 
آتشی، اســماعیل خویی، نادر نادرپور، 
م.آزاد، یداله رویایی، محمدعلی سپانلو، 
منصور اوجی و... )دهانم پر از بهارنارنج 

شد(
درباره »طنین در دلتا« بسیار نوشته و 
گفته شده است. چه در زمان انتشارش 
و چه بعد از آن. چه در مدح و چه در ذم. 
از طــرف آنانی که صدای تازه و منحصر 
به فردی را در شــعر دهه پنجاه به تماشا 
نشســتند و از طرف دیگرانی که شعر را 
بیــرون از زلم وزیمبــوی متصنع، »معر« 
می دانســتند و در این بین کســانی نیز 
بودند که مایــه طنینی در دلتــا و بودنِ 

صفارزاده را تاب  نمی آوردند.
و ایــن ســومی ها دو دســته بودنــد؛ 
آنهــا کــه زنــی مســتقل و مســلمان و 
روشــنفکر و عدالت خواه بــودن را اصلا 
ممکــن نمی پنداشــتند و آن های دیگر 
و  آزادی جویــی  و  ستم ســتیزی  کــه 
عدالت خواهی و به ســخره گرفتن ادای 

دموکراســی و زبان در کام نگرفتن شاعر 
را نمی پسندیدند و البته که دریغ نکردند 
از هر آن زخمی که می توانستند بر پیکر 

نحیف شاعر بزنند.
بــرای دانســتن قصه پرغصه شــاعر 
از ایــن ماجراهــا، مراجعــه کنیــد بــه 
مصاحبــه ای کــه در ســال ۵9 بهــرام 
قاســمی با طاهره صفارزاده انجام داده 
است و در روزنامه اطلاعات منتشر شده 

و شرح مفصلی دارد از هر دو طرف.
اما میدان رزم شــاعر، شــعرِ اوســت 
و  مصاحبه هــا  در  اینکــه  از  بیشــتر  و 
صفــارزاده  دکتــر  تک نگاشــت های 
بخواهیــم از ایــن رنــج جویا شــویم، با 
خواندن شــعر او و آگاهــی از این زمینه 
و زمانــه قابــل درک می شــود که مرجع 
ضمیرهای شــعر نســتوه طاهره ی شعر 
معاصــر چه کســانی اند. ویــژه آنکه گاه 

شعر او تازیانه وار بر آنها  می تازد:
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نخستین مجموعه  شعر صفارزاده است که در سال ۴۱ منتشر 
شد. این شروع خوبی برای شاعر بود که بعدها با »طنین در دلتا« 
ادامــه یافت: ایوان خانه  ام / به وســعت قبری اســت/ از آفتاب و 
خاک / نشســته ام به وسعت قبر/ و منتظرم / که دست رهگذری / 
ادامه  دســتانم باشــد/ و قفل خانه را بگشــاید/ صدای خســته  
کفشــی می آید/ صدای تیزی زنگ / از قعر پلکان / مهمانی آمده  

است بگوید  ...

طنیندردلتا

 
 
 

این کتاب در ســال ۴9 منتشــر شــد و ســومین کتاب شــعر 
صفارزاده اســت. از این کتاب دوره دوم شــعری صفــارزاده آغاز 
می شــود: در ســفره / مرگ آمده اســت / صدای آمدن دندان بر 
لقمه/ همراه با صدای گلوله ســت/ که پشــت همین میدان / در 
ابتدای همین کوچه / بر ســینه ی جوان تو می تازد/ و باز می کند 
آنرا همچون سفره/ و لقمه بغض می شود/ گلوله می شود/ گلوی 

مرا می بندد/ گلوی من بسته ست ...

 
سفرپنجم

 
 
 

»ســفر پنجم« پنجمین مجموعه شــعر طاهره صفارزاده است 
که در ســال ۱۳۵۵ منتشــر می شــود. در این کتاب شــعرهایی 
با مضمــون آیینی و مذهبی بیشــتر دیده می شــود: گل ها تو را 
نمی شناســند/ رودخانه ها تو را نمی شناســند/ همسایه ها تو را 
نمی شناسند/ درخت های پایه کاغذی تو را نمی شناسند/ جیب 
تو/ پر از یادآوری ها است/ آزمندی دست ها و پرندگانی/ که تمبر 

شده اند/ تو در وضعی نیستی ...
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صدایِبلندِانسان
آزادی و عدالت خواهی مهم ترین دغدغه طاهره صفارزاده در شعرهایش است


